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به شکرانه امنیت○●�
قـی  ؛ فر ی بنـد ، جلو بکـس ، گیر ر تـو مو
یـد،  ا نمی کنـد جـک باشـد یـا لیفـان، پر
چـری، ام وی ام، ریـو، ال 90 و... تقریبـا از 
هر نسـل یـک نمونه را در خودروهایی که 
بـرای تعمیـر بـه ایـن مجتمـع تعمیرگاهـی 
آورده اند می بینیم. در میان خودروهای 
تـا  یو ه تو سـتگا ، یـک د ر صـف تعمیـر د
هایلوکـس نظامـی نیـز به چشـم می خورد 
کـه تعمیـر آن، رایـگان اسـت. او ماجـرای 
ح ابتکاری اش را که از روزهای نخست  طر

تجـاوز اسـرائیل بـه کشـورمان کلیـد خـورده اسـت، ایـن طـور بازگـو 
می کنـد: «حوالـی سـاعت 9 شـب بـود. داشـتم برمی گشـتم خانـه. 
دیدم بچه های گشت بسیج جلو خودروهایی را که نیاز به بازرسی 
دارنـد می گیرنـد. می دانـم کـه تـا صبـح درگیـر هسـتند؛ درگیـر انجام 
خدمتـی بی منـت، بی نمایـش، بی مـزد و بی ادعـا. بـا خـودم گفتـم 

این ها که از این راه درآمدی ندارند، 
از خواب شبشان می مانند، با این 
خسـتگی، صبـح هـم بایـد برونـد 
پـی شغلشـان. بـرای تشـویق و 

قدردانی از آن ها باید کاری 
بکنم.»

تعمیـرکار محله التیمور 
فـت متنـی  تصمیـم گر
را بنویسـد و در گروهـی 
؛  کنـد محلـی منتشـر 
متنـی که در آن به ارائه 
ن بـه  یـگا ا ت ر مـا خد
خودروهای گشت بسیج، 
ارتش و سپاه اشاره داشت. 
همـدردی بـا مسـافرانی که 
تصمیـم بـه تـرک دیـار خود و 
اسـکان موقت در کنار مضجع 
امـام رئـوف)ع( گرفته انـد، بخش 
دیگـری از تصمیـم اوسـت کـه بـا 

اسـتقبال مـردم همراه شـده اسـت.

ادای دِین○●�
کنش هـای مثبـت فراوانـی کـه بابـت  «در بیـن وا
تصمیمـم گرفتـه ام، هسـتند کسـانی کـه کنایـه می زنند و 
می گوینـد: تـوی ایـن اوضـاع کـه بعضی هـا افتاده انـد دنبال 
ز ایـن کار بی جیـره و  احتـکار و درآمـد، هدفـت چیسـت ا
مواجـب؟» مهـدی در ادامه می گوید کـه نیمی از ده مراجعه 
روزانه بـه مجتمـع تعمیرگاهی  اش، مربـوط به خودروهایی 
ح شـده اند و  اسـت که مشـمول این طر
بابـت تعمیرشـان، نفـع مادی عایدش 

نمی شـود.
او معتقـد اسـت ایـن کار را نـه از روی 
بی نیازی مالی بلکه بنا به یک حساب 
و کتـاب عقلـی سـاده انجـام می دهـد: 
«مـن تـوی همیـن مملکـت و در سـایه 
امنیتـش کار یـاد گرفتـم، کسـب و کار 
راه انداختـم، ازدواج کـردم، بچـه دار 
شـدم و دارم زندگـی ام را می گذرانـم. 
شـما بگوییـد، بابـت ایـن همـه خدمتـی کـه دریافـت کرده ام 
و مدیونـش هسـتم، تعمیـر چنـد خـودرو از حافظـان امنیـت 

شـهر یـا کسـانی کـه در شـرایط جنگـی، بـه شـهرمان 
پنـاه آورده اند، کار مهمی به حسـاب 

می آیـد؟»

خداحافظی با مدرسه○●�
خ زنگ زده زندگی در روستای مرزی «ایوب پیغمبر»  چر

از توابـع شهرسـتان بجنـورد، بـه سـادگی نمی چرخیـد. پـدر، 
کشـاورز سـاده ای بـود کـه ماه هـا روی چنـد تکـه زمیـن کار 
می کـرد تـا بـا برداشـت گنـدم، لوبیـا و چغندرقنـد، نـان حـال 
سـر سـفره خانـواده پنج نفـره اش بیـاورد، امـا هزینه هـا بـر 
نتیجـه زحمت هایـش می چربیـد و روزگار، بـا دشـواری های 
مالی سـپری می شـد؛ «پسـر بزرگ خانواده بودم و از بچگی، 
کمک حـال بابـا. فرصتـی بـرای مطالعه نداشـتم بـا این حال 
درس هایـم خـوب بـود و نمره هایـم جـزو سـه چهـار نفـر اول 
کاس. سـوم راهنمایی را که تمام کردم، باید به دبیرسـتانی 
می رفتم در روستای مجاور. فاصله اش تا روستای ما هفت 
کیلومتـر بـود؛ مسـیری کـه طی کـردن آن روی تـرک موتور در 
سـرمای استخوان سـوز پاییـز و یخبنـدان زمسـتان، سـخت 

ک بود.» و خطرنـا
وضعیـت نابسـامان مالـی و دشـواری های رفت و آمـد بـرای 
تحصیـل، مهـدی را بـه خداحافظـی بـا مدرسـه و سـام بـه 

دنیـای کار و امـرار معـاش، مجـاب کـرد.

آموختن در غربت○●�
ند و قصـه زندگـی  گرد نوجـوان سـرپا ایسـتاده ا چنـد شـا
اسـتادکار جـوان خـود را بـا دقت گـوش می  دهند. یکـی دیگر 
کـه جاافتاده  تـر بـه نظـر می رسـد، داخـل چاله سـرویس رفته 
و در حـال تعمیـر خـودرو سـمند اسـت. مکانیـک خیراندیش 
محلـه التیمـور، اوضـاع مجتمـع تعمیرگاهـی اش را ورانـداز 
گردانش را راهنمایـی می کنـد و سـپس بـه مرور کـردن  و شـا
گذشـته بازمی گـردد. او روزهـای نوجوانی و سـردرگمی  برای 
انتخاب حرفه مناسب را به یاد می آورد و می گوید: «مدیون 
یکـی از رفقـای پـدرم هسـتم کـه مـن را بـه مکانیـک شـدن، 
گرد بـودم و بعد  راهنمایـی کـرد. یک سـالی را در بجنورد، شـا

از آنکـه الفبـای کار را یـاد گرفتـم آمـدم مشـهد.»
زندگی به دور از پدر و مادر برای کسی که هنوز هفده سالگی 
را هـم پـر نکرده بود، نمی توانسـت سـاده باشـد. هرچند رنج 
تنهایـی، بـا بـودن بسـتگانی در مشـهد کـه هـوای مهـدی را 
داشـتند، کمتـر می شـد بـا ایـن حـال همچنـان تلخـی خـود 
را حفـظ کـرده بـود. دل خوشـی او در سـه سـالی کـه در مشـهد 
بـه حرفه آمـوزی گذشـت، یـاد گرفتـن نکته هـای تـازه و 
شـیرین درآمـدی بـود کـه با زحمت به دسـت مـی آورد؛ «یک 
سـالی را رفتـم تهـران. آنجـا تعمیـر ماشـین های مـدل بـالا بـه 
پسـتم می خـورد و کارم را حرفه ای تـر می کـرد. سـیزده سـال 
گرد می گیـرم. سـه  اسـت برگشـته ام مشـهد. کار می کنـم و شـا

چهارتایشـان مسـتقل شـده اند و مغـازه زده انـد.»

شـهامت| جوانی که تخصصش را نذر امنیت 

شـهر کـرده، یکـی اسـت شـبیه خودمـان؛ بـا همـان 
لـی کـه هـر کـدام، کمابیـش بـا آن  گرفتاری هـای ما
آشـنا هسـتیم. بـا این حال، خـودرو نیروهای بسـیج، 
ارتـش و سـپاه را به رایـگان تعمیـر می کند بلکـه بتواند 
احساس دین و قدرشناسی اش را به کسانی نشان 
دهـد کـه پس از تجـاوز رژیم صهیونیسـتی به کشـور، 
ثمره تلاششـان را بیشـتر از گذشته درک کرده است. 
تصمیـم مهـدی صبوری، جـوان دهه هفتـادی محله 
التیمور، برای ارائه خدمت به خادمان امنیت شـهر و 
نیـز زائرانـی کـه از نگرانی  جنگ به آرامش شـهر امام 

هشتم)ع( پناه آورده اند، قصه ای خواندنی دارد.

وقتی چرخ های خدمت در یک تعمیرگاه مکانیکی در محله التیمور می چرخد

سهم کوچک من از خدمت به وطن
راه تجربه
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من تـوی همین مملکت و در 
سـایه امنیتش کار یاد گرفتم،  شما 
بگوییـد، بابت این همـه خدمتی که 
دریافـت کرده ام، تعمیـر چند خودرو 
از حافظـان امنیت شـهر، کار مهمی 

به حسـاب می آید؟«


